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Abstract 

Sa'di, in addition to his mystical and romantic themes, also addressed 

political, social, and legal issues. Among his works, the "Justice, Prudence, 

and Judgment" chapter of the Bostan, the "Kings' Conduct" chapter of the 

Golestan, and parts of his treatises are dedicated to the topic of good 

governance. 

Justice, as the most prominent ethical institution in law, has been the 

subject of attention by theorists from the oldest written works of humanity to 

the present day. Sa'di also refers to this value system in both verse and prose 

formats. However, unlike the common method in writing scientific texts, or 

with the dialectical method that was prevalent in the past, he presents the 

material in the midst of the rich forms of Persian literature and without 

observing the structure of scientific texts. It is for this reason that extracting 

a theory from his works requires independent research. 

The main purpose of this research is to extract a coherent theory of justice 

from the scattered related points in Sa'di's works. The first secondary 

objective is to review the prevailing theories of justice in the history of 

thought and specifically the prevailing theory of justice in Sa'di's time, and 

the second secondary objective is to identify the principles of justice from 

Sa'di's perspective. The main question is whether a coherent theory of justice 

can be extracted from Sa'di's works? The secondary questions are what 

justice was in Sa'di's world and where does Sa'di's thought stand in the 

lineage of justice? 
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The research hypothesis is that Sa'di's high position as a first-rate Iranian 

poet has narrowed the opportunity for deep reflection on the content of his 

thought. If the elegance and pride of language are set aside, he, as a thinker, 

has remarkable views in various fields, including justice, which, even if 

neglected on a global level, meaning that it has not found its place among the 

theories of justice, has formed part of the subconscious of Iranians and Persian 

speakers. The research hypothesis is not that Sa'di has a theory of justice in 

itself, which would leave no room for research. The hypothesis is that by 

putting together the relatively scattered points of Sa'di's thought on justice, a 

system of ideas can be presented or a theory can be extracted from it to explain 

his thought. In addition, the research is free from the assumption that the new 

scientific achievements of mankind in the field of understanding and 

constructing the structure of justice are entirely indebted to Sa'di. Instead, it 

seeks to find the place of this Persian thinker in the history of thought. 

The research method is in terms of data collection, library-based, in terms 

of data analysis, analytical-descriptive, and in terms of presenting results, 

qualitative. For analysis, through content analysis, Sa'di's views on justice 

are classified and systematized. If in some cases the argument has a 

comparative aspect, with Aquinas's views, it is only for clarification 

purposes, not due to the method. It should be emphasized that this research, 

refraining from taking general positions on Sa'di's thought, only enters his 

works from the point of view of justice from a legal perspective and in no 

way claims to know the entire realm of Sa'di. 

The findings of the research show that in Sa'di's time, independent Iranian 

governments held power locally and the country was under foreign rule. He 

has no realistic hope of the reins of power falling into the hands of the just. 

Therefore, he offers guidelines for making the existing rulers more just. 

Even Sa'di's praising of kings has a reason in the direction of this goal. 

Sa'di's theory of justice can be summarized in this way that justice is 

manifested and manifested in the relationship between rulers and the people. 

Therefore, the compensatory justice that is manifested in various types of 

transactions has no place in his theory. The ruler in the position of making 

decisions about individuals and in different situations must have fair choices. 

Sa'di offers rules as a beacon for justice, including the precedence of the 

people's benefit, the prohibition of personal use of the treasury, the 

prohibition of encroachment on the lives and property of the people, the 

provision of security, attention to people in crisis, addressing people's 

complaints, hearing the statements of both parties to the dispute in the trial, 

and observing the rule of innocence. 

The central core of justice from Sa'di's point of view is the equal value of 

human beings with the principle that everyone deserves the treatment that he 
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himself does and must be accountable for his choices. For example, 

oppressors, fearful kings, criminals, seditious foreigners, and paupers 

deserve harshness. Such a distinction at first glance resembles the 

Aristotelian model of treating equals with equals. However, in Sa'di's theory, 

there is no trace of inequality and grouping of humans based on coercion. 

Keywords: People; Politics; Public Interest; Public Law; Qazzali; Thomas 

Aquinas. 

Article Type: Research Article. 
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 چكيده

و تدبیر در عدل »از گلستان و باب « در سیرت پادشاهان»ویژه باب هایی از آثار خود، بهسعدی در بخش
پردازد. هدف از بوستان، به تفصیل به مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی ازجمله عدالت می« و رأی

پژوهش حاضر، استخراج نظریه عدالت از آثار سعدی است. نظر سعدی در مورد عدالت چیست؟ او 
هفته است؛ او ورزی نپردازان عدالت دارد؟ پسِ کلام شاعرانه سعدی، اندیشهچه جایگاهی در میان نظریه

کند، اگرچه این پردازش حداقل به معنای امروزین، به اوصاف و مصادیق مختلف عدالت ورود می
شود. روش پژوهش، رو بازخوانی و بازنویسی آن ضروری می روشمند و منسجم نیست؛ ازاین

ها و انتحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا است. نظریه عدالت سعدی بر برابری ارزشی انس-توصیفی
وظیفه دولت به توزیع برابر منابع با رعایت قواعد عدالت شامل تقدم منفعت عمومی، منع استفاده 

ها، شنیدن اظهارات شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، رسیدگی به شکایت
اصول، نابرابری اکتسابی  زده مبتنی است. اینگناهی و توجه ویژه به افراد بحران طرفین دعوا، فرض بی

کند تا رضایت ها را که حاصل برهم خوردن نظم و عدالت طبیعت است، تعدیل میموجود میان انسان
ها به لحاظ ارزشی، عمومی حاصل شود. قاعده طلایی نظریه عدالت سعدی این است که اگرچه انسان

 کند.برابر هستند، هرکس شایسته رفتاری است که خود می
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 سرآغاز

سعدی ازجمله اندیشمندان ایرانی است که علاوه بر مضامین عارفانه و عاشقانه، به 

عدل و تدبیر و »اجتماعی و حقوقی هم ورود کرده و ازجمله باب -موضوعات سیاسی

را به مقوله سیاست  2هایی از رسائلو بخش 1گلستان« سیرت پادشاهان»، بوستان« رأی

ترین نهاد اخلاقی در عنوان برجستهورزی خوب اختصاص داده است. عدالت، به

پردازان قرارگرفته ترین آثار مکتوب بشری تا امروز موردتوجه نظریهحقوق، از کهن

و نثر اشاراتی دارد؛ منتها است؛ سعدی هم به این نظام ارزشی در دو قالب نظم 

های فاخر ادبی و برخلاف روش رایج در تدوین متون علمی، مطالب را در میانه قالب

رو است که استخراج نظریه از  دهد و ازاینبدون رعایت ساختار متون علمی ارائه می

 طلبد.آثار او، پژوهش مستقل می

از نکات پراکنده هدف اصلی این پژوهش، استخراج یک نظریه منسجم عدالت 

های عدالت اند از مروری بر نظریه مرتبط در آثار سعدی است؛ اهداف فرعی عبارت

رایج در تاریخ اندیشه و مشخصاً نظریه عدالت غالب در زمانه سعدی و شناسایی اصول 

فرض است که دستاوردهای نوین عدالت از منظر سعدی. پژوهش عاری از این پیش

دار سعدی است و به دنبال ساخت بنای عدالت یکسره وام علمی بشر درزمینه فهم و

اصلی پژوهش است  یافتن جایگاه این اندیشمند پارسی در تاریخ اندیشه است. پرسش

های توان از آثار سعدی یک نظریه عدالت منسجم استخراج کرد؟ پرسشکه آیا می

ه سعدی کجای تبار عدالت در جهان سعدی چه بوده و اندیش کهایناند از  فرعی عبارت

عنوان یک عدالت ایستاده است؟ فرضیه پژوهش این است که جایگاه والای سعدی به

شاعر طراز اول ایرانی، مجال را بر تعمق بر مضمون اندیشه او تنگ کرده است؛ اگر 

                                                 

های بشر تا قرن سیزدهم شوند ولی از حیث ماهوی، در حد داشتهحجم محسوب میبخش، کماین دو . 1

ای در مورد عدالت، انصاف، حکومت خوب، آبادانی، صلح و امنیت وجود ندارد که در میلادی/هفتم قمری، نکته

 .(Katouzian, 2006: 134)آن گنجانده نشده باشد 

 .(Poorakbar, 2016: 93, 94)تردید جدی وجود دارد  در مورد انتساب رسائل نثر به سعدی،. 2
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های متنوع ازجمله مثابه یک اندیشمند، در زمینه لطافت و فخر زبان کنار زده شود، او به

، به این 1تأملی دارد که حتی اگر در سطح جهانی مغفول مانده باشد ی قابلعدالت، آرا

های عدالت نیافته، بخشی از ناخودآگاه درک معنا که جایگاه خود را در میان نظریه

زبانان را ساخته است. فرض پژوهش این نیست که سعدی ایرانیان و پارسی

ماند؛ لائی برای پژوهیدن نمیخود نظریه عدالت دارد که اگر چنین بود، خ خودی به

توان از کنار هم قرار دادن نکات نسبتاً پراکنده اندیشه سعدی فرض این است که می

ها در توضیح اندیشه او ارائه داد یا از آن نظریه ای از ایدهراجع به عدالت، سامانه

 استخراج کرد.

لیل محتوا، ای و تحلیلی است. از طریق تحروش پژوهش از نوع کیفی، کتابخانه

شود. اگر در مواردی استدلال مند میبندی و نظامآرای سعدی راجع به عدالت، طبقه

گری است، نه به اقتضای روش. لازم به تأکید صرف تبیینیابد بهای میجنبه مقایسه

است که پژوهش حاضر با خودداری از اتخاذ مواضع کلی نسبت به اندیشه سعدی، به 

روی ادعای شناخت  هیچ کند و بهعدالت از منظر حقوقی ورود میآثار او تنها از حیث 

 کل قلمرو سعدی را ندارد.

 

 

                                                 

شده و خواننده  آثار و افکار سعدی، تقریباً یک قرن پیش از دیگر شاعران ایرانی، حتی خیام، در اروپا ترجمه . 1

که به لاتین ترجمه و موردستایش لوتر واقع شد. منتها نظری وجود دارد مبنی بر این 1651داشته است؛ گلستان در 

کند و بعضاً حاوی ای مرکزی پیروی نمیمند است و از روشی واحد برای تبیین اندیشه ثار سعدی غیر نظامآ

نظر، اقناع مخاطب باشد، به باور نگارنده، اگر هدف صاحب ؛(Dashti, 1977: 227-230)مطالب متناقض است 

شود. در این رنگ میاندیشه کم واسطه آن سامانشاعری در زمانه سعدی، روشی کارآمد بوده است؛ اگرچه به

تأمل است؛ دو کتاب اصلی سعدی )بوستان و گلستان( که حاوی  نویسی سعدی قابل خصوص سبک کتاب

بندی مشخص دارند؛ در بوستان زیر عنوان سبب نظم کتاب، به زبان اجتماعی هستند، فصل-مضامین سیاسی

توان گفت عنی کتاب سیر منطقی دارد؛ بنابراین نمیی؛ (Saadi, 2007: 223, 224) کندامروزی توجیه پلان می

 کننده، متناسب با حال مخاطب است.یکسره فاقد انسجام است؛ بلکه منسجم و اقناع
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 . مروری بر سير تطور عدالت1

جهت ورود به بحث عدالت در اندیشه سعدی، در آغاز فضاسازی برای تبیین مفهوم 

عدالت و ترسیم سیر تحول تاریخی آن ضروری است تا از این رهگذر نخست، عدالت 

 نظر اسلامی و دوم، درک زمانه سعدی از عدالت تبیین شود.از م

 

 . عدالت اسلامی1-1

شود؛ تا جایی که در تعریف عدالت، می عدالت در اسلام در ارتباط به نظم الهی فهمیده

قرار گرفتن هر چیز در جای خودش، نظم دست بالا را دارد. سرچشمه و مبنای عدالت، 

کند و وظیفه دیگر د بر زمین عدالت را برقرار میخداست؛ او از طریق جانشینان خو

دیگر پیامبر و امامان از  عبارت ها توجه به شریعت و پیروی از جانشینان است. بهانسان

نظر  . اختلاف(Khadduri, 2016: 39)اند جانب خدا موظف به مقرر کردن عدالت شده

عدالت اسلامی محل  تاریخی اشاعره و معتزلیان در تبیین جایگاه انسان در الگوی

 های پردامنه شده است.بحث

عنوان محتوای عدالت، ابتنای عدالت بر پردازان مسلمان برابری بهدر میان نظریه

قرارداد و قانون )معاوضی و توزیعی( و نیز قضاوت عقلی برای تشخیص عادلانه از 

. در (Movahed, 2006: 98-101)ناعادلانه و کشف مداوم نظر شارع، طرفدارانی دارد 

وتفریط است؛ یک نظریه عدالت را مجموع  رویکرد اسلامی، فضیلت حد وسط افراط

داند؛ منتها چون برای عدالت حد وسطی سه فضیلت عفت، شجاعت و حکمت می

شود و سنجه و میزان متصور نیست یا شناسایی آن دشوار است، از فضائل مستثنا می

گیرد. در و عدالت از اعتدال فاصله می (Movahed, 2006: 103)آید شریعت به میان می

های زیست  ذات مفهوم فضیلت درکی قوی از منفعت عمومی از حیث توجه به الزام

-جمعی نهفته است. این منفعت چیزی بیش از مبانی عدالت یا رفاه اجتماعی است، آن

رویکرد هرحال  و به (Sanford, 2020: 116)کند بندی میگونه که مثلاً راولز صورت
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اسلامی به آن توجهی ندارد؛ چون از منظر اسلام، اگر نفع مشترکی برای همگان متصور 

 الشمولی دستورهای دینی است.باشد، در رعایت و عام

الشعرای بهار او نظر وجود دارد؛ ملک در تأثیرپذیری سعدی از فقه اسلامی اختلاف

توصیف  ،(Dashti, 1977: 234) را در کسوت فقها و زهاد و دشتی اسیر اعتقادات مذهبی

کند که حداقل در فصل نخست گلستان و کنند. دیدگاه مخالف، به این استناد میمی

. (Milani,2000: 93)های دینی پررنگ نیست تدبیر و رأی بوستان اتکا به منابع و آموزه

 و شواهدی (Movahed, 2007: 183)تبع تحصیل در نظامیه بغداد باوجوداین، سعدی به

رو فهم اندیشه  ، احتمالاً از غزالی تأثیر پذیرفته است؛ ازاین1آوردکه خود در آثارش می

سعدی، بدون شناخت غزالی ناممکن است؛ اگرچه این موضوع مورد واکاوی 

 .(Movahed, 2007: 184)جانبه قرار نگرفته است  همه

یژه به وجوه عنوان یک صوفی یا متکلم اسلامی، دغدغه عدالت و توجه وغزالی، به

او عدل را در ادامه و در تلازم با  .(Khadduri, 2016: 119)فلسفی و اخلاقی آن دارد 

 داند:توحید، به تعبیر خودش کلمه لااله الا الله، می

تر از این بایست و اگر به کمال هرچه آفرید به عدل و حکمت آفرید و چنان آفرید که می

یا از بخل و این هر دو بر وی محال است؛ پس ممکن بودی و نیافریدی، از عجز بودی 

هرچه آفرید، از رنج و بیماری و درویشی و جهل و عجز، همه به عدل است و ظلم خود 

از وی ممکن نیست که ظلم آن باشد که در مملکت کسی دیگر تصرف کنند و از وی 

 Qazzali) تصرف کردن در مملکت دیگری ممکن نبود که با وی مالک دیگر محال باشد

Tusi, 2001: 128). 

کند؛ با این عبارات او با جاگذاری عقل در چارچوب وحی، میان این دو را جمع می

داند آنچه پرسد؛ او به عقل میترتیب که انسان از فعل و اراده الهی سؤال نمی این به

و با عقل، عادلانه بودن امور را توجیه  (Al-Qazzali, 2002: 158, 159)، عدل است است

                                                 

 :Saadi, 2007). امام مرشد محمد غزالی را رحمة الله علیه پرسیدند چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم ... 1

202). 
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کند. برای مثال میزانِ عنایت الهی به بندگان عین عدل است و خدا وظیفه ندارد می

تا جایی که به اراده الهی  ؛(Al-Qazzali, 2002: 126, 127)بهترین را برای انسان مقرر کند 

 ,Al-Qazzaliشود و این عدل است )سلامت/عدل تنانه در فرض حق نگفتن زایل می

2002: 17.) 

داند؛ ازجمله در عدل را علاوه بر وضعیتی الهی، صفتی انسانی می حال غزالی درعین

و گواهی دادن به اذن داشتن بنده  (Qazzali Tusi, 2001: 208)دیدن ماه رمضان و شوال 

داند. عدل انسانی، جلوه عدل الهی آن را شرط می (Qazzali Tusi, 2001: 329)در معامله 

در فهم عدل الهی و هم در عمل به آن وارد و عمل به آن توسط انسان است؛ عقل هم 

خرد، شجاعت )میانه تهور و  1شود. غزالی عدل انسانی را حد وسط چهار فضیلتمی

روی( و عدالت )که تنها یک فضیلت نیست، بلکه جامع فضائل ترس(، عفت )میانه

این این فضایل نقطه مقابل جور هستند. در  .(Khadduri, 2016: 179-181)داند است( می

بینی که عدل فاقد ماهیتی مستقل و تابعی از اراده الهی است، وظیفه حاکم اجرای جهان

بدان که ولایت داشتن کار بزرگی است و خلافت حق است »دقیق احکام الهی است: 

در زمین چون بر سبیل عدل بود و چون از عدل و شفقت خالی بود خلافت ابلیس 

 .(Qazzali Tusi, 2001: 525)« ز ظلم والی نیستتر ا لعنته الله هیچ سبب فساد عظیم

حاکم عادل کسی است که از عدل الهی تبعیت کند و جابر نقطه مقابل آن؛ در فرض 

شک، حد وسط مبنا است. عدالت برای حاکم ده قاعده دارد: پسندیدن آنچه بر خود 

وات(، پسندد بر دیگران، حقیر نشناختن حاجات مردم، قناعت )عادت نکردن به شهمی

ها و خشنود کردن خوش نبودن به چاپلوسیگذاشتن بنای کار بر رفق نه عنف، دل

واقعی همه از خود با موافقت شرع، اولویت دادن رضای خدا بر رضای خلق، وقوف 

                                                 

طرفدار  عنوان مصداق فضیلت کمیات علوم انسانی معاصر، پرداختن به عدالت بهلازم به اشاره است که در ادب. 1

گذاری و ارزش و هنجار حاکم بر و نهادی، موضوع و محتوای سیاست مثابه یک اصل رسمی شده و بیشتر به

 .(Sanford, 2020: 115)های رفتاری و فرایندهای دادرسی موردتوجه قرارگرفته است نامهنظام
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جهت که باید وفق اراده الهی عمل کنند(، حریص بودن به  به صعوبت کار ولایت )ازاین

ظلم و بازداشتن غلامان و چاکران از ظلم، دوری  شنیدن نصیحت عالمان دین، دوری از

 .(Qazzali Tusi, 2001: 527-539)از تکبر و خشم و گرفتن جانب عفو و کرم و بردباری 

 حاکم خوباین قواعد در ادبیات حقوقی امروزی متفاوت از عدالت است و یک 

 کند.را توصیف می گرااسلام

 

 . عدالت از منظر آکوئيناس2-1

 1291تا  1209زمان با قمری، هم 690و  606احتمالاً متولد و متوفی سال سعدی 

های متأله نامدار وسطی در اروپا است که در آن دیدگاه میلادی، یعنی اواخر قرون

 ( دست بالا را دارد.1274-1225مسیحی، سنت توماس )

ی، ابد-نظریه اصلی آکوئیناس در علم حقوق، تقسیم قوانین به چهار دسته ازلی

وسطی، یگانه قانون  طبیعی، الهی و بشری است؛ زیرا پیش از او و در قلب دوران قرون

بندی که تحول الاتباع، قانون مسیحیت و متولی آن کلیسای کاتولیک بود. این تقسیملازم

های آکوئینی، های مسیحیت ایجاد کرده، مبنای منطقی سایر نظریههنجاری در بایسته

 است.ازجمله نظریه عدالت 

آکوئیناس بحث مفصلی درباره عدالت دارد. در مورد رابطه عدالت و اراده الهی 

معتقد است عدالت معاوضی تعلقی به خداوند ندارد و صرفاً در مناسبات متقابل انسانی 

یابد و به تعبیری معیاری الهی برای آن وجود ندارد ولی عدالت توزیعی چنین معنا می

دهد و این یعنی را که متناسب با شرایطش باشد، مینیست؛ خدا به هرکس هر چه 

، دوازده پرسش درباره عدالت. او ذیل (Aquinas, 1981: 160)خداوند عادل است 

عنوان تز، نظر موافقان آورد و با روش دیالکتیکی، نظر مخالفان را بهپیرامون عدالت می

کند و در پایان به ین میعنوان سنتز طرح و تبیتز و نظر خود را بهعنوان آنتیرا به

اراده همیشگی و پایدار به اعطای دهد. سنت توماس، عدالت را به مخالفان پاسخ می
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و درواقع تعریف  (Aquinas, 1981: 1910, 1911)کند تعریف می 1حق هرکس به او

بینید؛ منتها کند و آن را با مقوله برابری مرتبط میعدالت را به تعریف حق موکول می

کند در سنت ارسطویی است و رفتار نابرابر با نابرابرها را ذاتی عدالت تلقی می کماکان

(Aquinas, 1981: 329) . ازنظر آکوئینی عدالت در تعامل میان یک فرد با دیگری مصداق

یابد و نسبت دادن آن به رفتار و عادت شخصی کسی یا به اشیاء صرفاً از باب استعاره می

. رابطه فرد با فرد، اعم است از همه تعاملات بینا انسانی و (Aquinas, 1981: 1913)است 

 شود.اصحاب قدرت، یک نمونه از آن و لاجرم موضوع عدالت محسوب می-رابطه فرد

کند( و عدالت یک فضیلت )چیزی که عمل انسان و خود انسان را خوب می

هم در رابطه مشخصاً یک فضیلت عمومی است؛ یعنی هم در رابطه افراد با یکدیگر و 

فرد و کلیت جامعه موضوعیت دارد؛ از منظر دوم است که عدالت به یک مسئله مربوط 

ماهیتی  (Aquinas, 1981: 1915)شود به منفعت عمومی و به موضوع حقوق تبدیل می

 ,Eldersشود )اش، نزدیک می ، به معنای امروزیعدالت اجتماعییابد و به سیاسی می

جامعه(، عدالت برترین فضیلت است -فرد و فرد-(. در هر دو رابطه )فرد243 :2019

(Aquinas, 1981: 1922) ؛ فضیلتی که در نفع همگان در پایبندی به هنجارهای اخلاق، از

مداری، نهفته است؛ در این اندیشه، حق در پیوند با آنچه به لحاظ آن جمله عدالت 

؛ این رویکرد با (Porter, 2015: 446)شود عینی و بیرونی عادلانه است، فهمیده می

گیرد و از آن به نفع های حقوق بشر مدرن که منفعت فرد انسانی را مبنا میآموزه

 رسد، متفاوت و حتی متعارض است.همگان می

یابد، از موضوعات به نظر آکوئینی، عدالت، چون در روابط انسانی مصداق می

تبع حد وسط به آن و به (Aquinas, 1981: 1921)مربوط به اشتها/شهوت و اشتیاق نیست 

راه ندارد. فضیلت بودن امری در اندیشه آکوئیناس، نه تابعی از حد وسط پذیری آن که 

                                                 

که به هرکس چیزی که متعلق به او است داده اراده پایدار به این»بارت بسیار شبیه تعریف هابس است: این ع. 1

 شود.؛ منتها در اندیشه هابس، حق با قرارداد اجتماعی آغاز می(Hobbes, 1651: 88)« شود
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عنوان یک رفتار بینا تابعی از اتفاقی یا گهگاه نبودن و تداوم داشتن و تکرارپذیری آن به

حقق عدالت جایگاه رفیعی قائل . او برای قضاوت در ت(Elders, 2019: 242)انسانی است 

توان ناشی از ابتنای نظریه او بر درک شهودی از اش را میمحوری-است؛ ولی قضاوت

شود وگرنه آکوئیناس معتقد به این عدالت گذاشت که درنتیجه قضاوت متجلی می

؛ یعنی قضاوت (Porter, 2015: 452)تواند ممیز حق از ناحق باشد نیست که قضاوت می

 و جنبه اکتشافی دارد، نه ایجادی.برای ا

 

 . عدالت از منظر سعدی2

ودو مرتبه از واژه عادل و هفده مرتبه از واژه عدل  سعدی در آثار خود جمعاً سی

استفاده کرده است و گاهی به اقتضای کلام، درست در همین معنا داد و دادگر را به کار 

. سعدی در بعضی موارد عدل را 2شوددر آثار او دیده نمی 1بندد؛ ضمناً واژه عدالتمی

 گیرد؛ مثلاً:عنوان نقطه مقابل ظلم به کار میصرفاً به

 حاااکمی گاار عاادل خااواهی کاارد بااا مااا یااا سااتم 

 ایام ار صالح خاواهی جسات باا ماا یاا نبارد         بنده
 

(Saadi, 2007: 536) 
 یا

                                                 

وز عدالت فکر آزادی البته واژه عدالت در آثار قدمای سعدی مانند عطار )ترک ظلم و جور و بیدادی کنید / . 1

کنید(، نظامی )چو بر حد عدالت ره نبردند / ز محرومی و سیری هر دو مردند(، ناصرخسرو )زهد و عدالت سفال 

 گشت و حجر / جهل و سفه زر و در مکنون شد( سابقه دارد.

قاعده در  تفاوت وجود دارد؛ عدل به معنای اعمال  (Equity)و عدالت  (Justice)در زبان عربی میان عدل. 2

که اقتضای عدالت حرکت به سمت انصاف و ها است؛ درحالینظر از تفاوت مورد همه در هر موقعیتی، صرف

های انسانی است. وجود این تفکیک در زمانه سعدی محل تردید است؛ توجه به جزئیات تأثیرگذار بر انتخاب بذل

کار رفته است، نه عدالت؛ در منابع جدیدتر مانند آثار   البلاغه واژه عدل به چون در آثار عربی مانند قرآن و نهج

شود؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که در غلبه فرمان الهی بر قانون، تفکیک میغزالی، ندرتاً عداله )با تای گرد( دیده 

 میان عدالت شکلی یا عدل و عدالت ماهوی موضوعاً منتفی است.
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 قاااد ملکااات القلاااب ملکاااا دائماااا   

 خواهی اکنون عادل کان خاواهی ساتم    
 

(Saadi, 2007: 633) 
گاهی در مقام شکایت از جفای معشوق یا اعلام رضایتِ طنزآلود از جفای او، حکم 

 شود؛ مثلاً:عدالت را متذکر می

 باود نماودن خیاال وصال و رباودن      عادل  نه

 چاارا ز عاشااق مسااکین هاام اولااش ننهفتاای 
 

 (Saadi, 2007: 724) 
تواند نتایجی در رابطه با نظریه عدالت البته از این کلام و مضمون عاشقانه هم می

عقاب یا  عقوبت کردن بدون هشدار دادن نسبت به پیامدهای یک رفتاراستخراج کرد و 
در مقام بیان واسطه تردید نگارنده نسبت به  را مصداق ظلم دانست؛ ولی به بلا بیان

 رویکرد دوری شده است. سعدی، در این پژوهش ازاین بودنِ

عدالت را بدون ورود به جزئیات، صفت برازنده حاکم تلقی در مواردی سعدی 

است؛ این نگاه نزد غزالی سابقه  حاکم عادلکند و درواقع معتقد است، حاکم خوب،  می

های دینی و عرفی، حاکم عادل جای خود را به دارد. در دوران صفویه، با امتزاج ارزش

دهد و در جهان می (125: 1395)موسوی و علمی نصیرآباد،  شوکت سلطان مسلمان ذی

 شود. مثلاً:بندی میهای حکمرانی خوب صورتمعاصر، با اصول دموکراسی و مؤلفه

 (Saadi, 2007: 225)... به دوران عدلش بناز ای جهان 

 یا

 (Saadi, 2007: 240)ها ملک راند ...  به عدل و کرم سال

و گلستان، با  قسمت اصلی نظریات سعدی در مورد عدالت در باب یکم بوستان

هایی از مواعظ متمرکز شده و عنوان عدل و تدبیر و رأی و در سیرت پادشاهان و بخش

ها، دربرگیرنده نظریات سعدی در امر سیاست و توان گفت این بخشبه عبارتی می

رابطه حاکم با مردم، خارجیان، تجار و ...، یعنی در مورد حقوق عمومی است و لذا هر 

 شود.گوید، در موضع بیان فرض میها درباره عدل میخشآنچه او در این ب
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 . جایگاه عدالت1-2

در اندیشه سعدی، مفهوم عدالت معطوف به رابطه مردم و دولت است و عادل وصفی 

رود؛ برخلاف غزالی و آکوئینی که در بحث از است که عمدتاً برای شاه به کار می

گذارند. این تفاوت دیدگاه از دو زاویه عدالت، تمرکز را بر امر دینی و عدل الهی می

 قابل توضیح است:

که توجه ویژه به پادشاه، محصول زمانه سعدی است؛ در آن زمان پادشاه نخست این -

بندی سیاست، مناسبات کانون قدرت سیاسی بود، برخلاف امروز که در صورت

تأثیرگذار  سپهر خصوصی و زندگی روزمره جایگاه یافته و این به تبع بر فهم عدالت

داند و او شاه را فردی کنشگر می. (Milani and Mirzadeh, 2020: 99, 100)است 

جانبه خارجی، از او انتظار دارد واسطه شرایط خاص سیاسی کشور و سلطه همه به

های اخلاقی را رعایت و ترویج کند؛ در که در جامعه منشأ اثر باشد و ازجمله ارزش

ورزی، وزیر، حکومتی و پارسا  آمار توصیه به عدالت مرتبه بعد از شاه، از حیث

. لذا اگر در روابط بینا انسانیِ خصوصی از (Arabzadeh et al, 2017: 13, 14)هستند 

 این اصطلاح استفاده شود، کارکرد ادبی و استعاری یا کنایی دارد؛ مانند:

 عاادل ساات و جفااای تااو کراماات  بیااداد تااو

 دعاااییتاار کااه ز بیگانااه   دشاانام تااو خااوش 
 

 (Saadi, 2007: 721) 
بوستان که مفصلاً به « در عدل و تدبیر و رأیِ»مخاطب اصلی سعدی در بخش 

قصد تقدیم  پردازد، شخص شاه است و اساساً سعدی، بوستان را به مقوله عدالت می

حداقل برای باب ؛ (Arabzadeh et al, 2017: 14)کردن به اتابکان فارس نوشته است 

تدبیر و رأی، مخاطب دیگری متصور نیست؛ در این باب جهت نخست، عدل و 

ها از زبان کسانی تقویت تأثیر کلام، مخاطب شاعر مجهول است و متن/نصیحت

که گوینده خود شاعر است و شود؛ درحالیمانند هرمز، نوشیروان و خسرو طرح می

تواند ر نمیتر، پسرش سعدبن ابوبکاحتمال قوی شنونده کسی جز اتابک ابوبکر یا به
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. در دیباچه بوستان و در مقام توضیح محتوای (Zarrinkub, 2000: 74, 75) باشد

 زند:خدا پیوند می-ملت و شاه-کتاب، مقوله عدالت را با رابطه شاه

 چااو ایاان کااا  دولاات بپاارداختم   

 یکی باب عدل است و تادبیر و رأی 
 

 بااار او ده در از تربیااات سااااختم 

 نگهبااانی خلااق و تاارس خاادای  
 

 (Saadi, 2007: 223) 
توان گفت که در اندیشه سعدی، عدالت مجموعه صفات با قدری تسامح می

 نشیند:یک حاکم خوب است و ظلم در نقطه مقابل آن می

تر است گفت تو را  ها کدام فاضل انصاف پارسایی را پرسید از عبادت یکی از ملوک بی

 خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.

 می را خفتاااه دیااادم نااایم روز   ظاااال

 گفتم این فتنه اسات خاوابش بارده باه     

 وآنکااه خااوابش بهتاار از بیااداری اساات

 آن چناااان باااد زنااادگانی مااارده باااه 
 

(Saadi, 2007: 59) 
چنین حاکمی لزوماً سایه/نماینده خدا بر زمین نیست و خود مستقلاً امور را 

، سعدی را نقطه 1کوبرو است که میلانی و تا حدی زرین کند. ازاینتمشیت می

داند و نگرش او به سیاست را اللهی می آغازین نوگرایی در ایران و پایان اندیشه ظل

توان حال سعدی را نمی . بااین(Milani,2000: 83-85)کند با ماکیاولی مقایسه می

گرا دانست؛ از منظر او پادشاه، چون از جانب خدا لایق پادشاهی است، اخلاقاً  عرفی

 است که عدل بورزد:موظف 

 کمر به طاعت و انصاف و عادل و عفاو ببناد   

 چو دسات منات حاق بار سارت نهااد کالاه       
 

 (Saadi, 2007: 896) 

                                                 

حال یادآور اخلاق مشایی، رواقی،  به زهد و تصوف و درعینتعالیم سعدی متضمن اخلاق اسلامی با جن. 1

 .(Zarrinkub, 2000: 77)اپیکوری و ماکیاولی است 
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عنوان ابزار مشروعیت بهره عنوان نظریه حاکمیت که بهسعدی از اراده الهی نه به

به  اللهی نیست ولیتوان معتقد بود که او در سنت ظلگیرد؛ بنابراین کماکان میمی

 مشروعیت الهی و قرار گرفتن نظام سیاسی در کلیت نظم الهی باور دارد.

عنوان قومی که با ایرانیان واسطه تجربه حمله مغولان، به که سعدی بهتوضیح دوم این -

باور دینی یکسان ندارند، به ناکارآمدی گفتمان درون دینی عدل واقف است و 

کند مند میجایی مناسبات انسانی را نظامداند که احتجاجات کسی چون غزالی تا  می

گانه دین اسلام معتقد باشد و در که طرف مقابل )مثلاً معتزلیان( حداقل به اصول سه

 غیر این صورت تأثیری بر مخاطب نخواهد داشت:

عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لَعنهُم الله علَی حِدهَ و به حجت با او بس 

بینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را با چندین فضل و ادب که داری با  نیامد. سپر

ها دینی حجت نماند؟ گفت: علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او بدین بی

 .(Saadi, 2007: 134)آید  کار می شنود. مرا شنیدن کفر او به چه معتقد نیست و نمی

 

شود؛ فهم می قابل (Movahed, 2008: 43)اینجا تمایل سعدی به نصیحت گفتن  از

شنوی حاکم از عالم دین را قاعده عدالت سعدی برخلاف غزالی که نصیحت

عنوان عالم شنوی حاکم از خود/سعدی بهگویی و نصیحتگذاشته است، بر نصیحت

ضرورت تفکیک میان مقام اجرا  علاوه او بهدیده و دیگر عالمان مصر است. بهجهان

 ناکافی بودن مشاوره دینی واقف است:و مشاوره و 

 ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد ...

 پنااادی اگااار بشااانوی ای پادشااااه 

 در همه عالم به از ایان پناد نیسات   

 جاااز باااه خردمناااد مفرماااا عمااال

 گر چاه عمال کاار خردمناد نیسات     
 

 

 

 
(Saadi, 2007: 186) 
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وجود دارد که از نگاه سعدی به عدل، اشعری در این خصوص نظریه دیگری نیز 

و معتقد است رویکرد کلان سعدی به  (Ziyaei, 2019)گیرد مسلک بودن او را نتیجه می

نظم موجود در هستی و شدت مواجهه او با عوامل برهم زننده این نظم، ریشه در باورش 

غزالی بر نگاه سعدی های به این دارد که خداوند یکسره عدل است. اگرچه از تأثیر آموزه

شود(، ولی او در پذیرش تقدیر توان غافل شد )در ادامه بررسی میبه امور کیفری نمی

مثابه جزئی از نظام/برنامه  رود که ظلم پادشاه و نظام سیاسی را بهالهی تا جایی پیش نمی

نظر، در جهت اصلاح عنوان یک صاحبسازی کند؛ بلکه برعکس او به عدل الهی، موجه

 دارد.صحاب قدرت و تبیین عدل و دعوت آنان به عدالت گام برمیا

 

 . قواعد عدالت2-2

دهد و برخلاف غزالی سعدی، برخلاف آکوئینی، تعریف دقیقی از عدالت ارائه نمی

های پراکنده او قابل استنباط کند؛ ولی اصولی از توصیهقواعد عدالت را فهرست نمی

آید. تصویری کلی از عدالتِ موردنظر او به دست میاست که از کنار هم قراردادنشان، 

مثابه یک ترازو  بینی سعدی، عدالت بهبه عنوان مقدمه لازم به اشاره است که در جهان

 شود:است؛ ترازویی که تصمیم و فعل افراد با آن سنجیده می

 میاازان عاادل نصااب کننااد از باارای خلااق      

 یک سر سبک برآیاد و یاک سار گاران شاود      
 

(Ganjoor) 
 . تقدم منفعت مردم1-2-2

 منفعت مردم، ارزشی بنیادین در حکمرانی از منظر سعدی است:

 باار آن باااش تااا هرچااه نیاات کناای 
 

 نظااار در صااالاح رعیااات کنااای  
 

(Saadi, 2007: 232) 
رو یکی از اصول عدالت، اولویت منفعت مردم بر منفعت پادشاه و دیگر  ازاین

 صاحبان قدرت است:
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 آسااایش ماارد و زن خنااک آن کااه  
 

 گزیناااد بااار آرایاااش خویشاااتن  
 

 (Saadi, 2007: 244) 
میان این دیدگاه با غزالی که یکی از قواعد عدالت را تقدم رضای خدا بر رضای 

پسندی بر داند و در تقابل میان نفع والی و مردم قاعده هرچه بر خود میخلق می

مدرن، با ابزارهایی مانند رفع دیگری بسپند، تفاوت بنیادین وجود دارد. در حقوق 

شود. در تعارض منافع، منع جمع مشاغل و منع معامله، تقدم منفعت عمومی تضمین می

تنها منفعت عموم مردم بر منفعت شخصی حاکم مقدم  نظام عادلانه موردنظر سعدی، نه

 است که منفعت فردی افراد خصوصی نیز همین وضعیت را دارد:

 نیسااتباادو گفااتم آخاار تااو را باااک 

 که مرد ار چه بر ساحل اسات ای رفیاق  
 

 کشد زهر جایی که تریاک نیست ... 

 نیاساااااید و دوسااااتانش غریااااق
 

 (Saadi, 2007: 249) 
سالی شد اندر دمشق( قاعده تقدم منفعت  از این شعر معروف سعدی )چنان قحط

عمومی بر منفعت خصوصی قابل استنباط است که امروز یکی از اصول مبنایی حقوق 

 شود.اداری محسوب می

 

 . منع استفاده شخصی از خزانه2-2-2

اتابکان، مشخصاً ابوبکر بن سعد، فارس را از حمله مغول نجات دادند و به لطف 

حضور آنان، سرنوشت شیراز از شهرهای آباد آن دوران، مانند نیشابور و مرو، متفاوت 

ها و مسجدها و مدرسه مند بودند وطرف به عمران و فرهنگ علاقه شد. اینان ازیک

و از طرف دیگر فارس را به  (Ranjbar et al, 2011: 34-36)دارالشفاهایی بنا کردند 

ها همه نیاز به نقدینگی داشت که  تعبیری از مغولان اجاره کرده بودند؛ این اقدام

رو نحوه و میزان اخذ خراج  های مردم بود. ازاینترین منبعش بستن خراج بر زمین مهم

کرد آن مصادیق رفتار عادلانه و منع استفاده شخصی از خزانه از اصول  محل هزینهو 

 عدالت است:
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 ساااتانم خاااراج  ناااه از بهااار آن مااای  

 که زینت کنم بر خود و تخات و تااج ...  

 ماارا هاام ز صااد گونااه آز و هواساات   

 ولااایکن خزیناااه ناااه تنهاااا مراسااات   
 

(Saadi, 2007: 242) 
به معنای عادت نکردن به شهوات را دارد؛ در غزالی، در این مورد قاعده قناعت، 

تر از سعدی است. پایه اخلاق اجتماعی در مقام مقایسه، انتظار غزالی از والی، حداقلی

بینی سعدی، وارستگی است؛ یعنی بشر باید در تلاش مداوم برای رهیدن از خود جهان

 .(Massé, 1990: 175)و دیگران باشد 

پذیری و حاکمیت قانون در مالیه عمومی مشارکت امروزه اصولی مانند شفافیت،

گوی دغدغه سعدی است؛ اصولی طرف و مبارزه با فساد مالی از طرف دیگر پاسخ ازیک

 گنجد.ای میگیری از ادبیات سعدی، زیر عنوان عدالت بودجهکه همگی، با بهره

 

 . منع تعدی به جان و مال مردم3-2-2
در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به اند که انوشیروان عادل را  آورده

روستا رفت تا نمک آرد نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب 

قدر چه خلل آید گفت بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است هر که  نگردد گفتند از این

 آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده

 رعیات ملاک خاورد سایبی    اگر ز باغ 

 به پنج بیضه که سالطان ساتم روا دارد  
 

  1برآورنااد غلامااان او درخاات از باایخ   

 زننااد لشااکریانش هاازار ماارغ بااه ساایخ
 

(Saadi, 2007: 66, 67) 
اندیشی سعدی دارد؛ به این معنا که افراد  این حکایت گلستان، حکایت از غایت

های تواند پایهندیشند؛ زیرا رفتارشان میهای خود بی مؤثر اجتماعی باید به تبعات تصمیم

                                                 

 یادآور قاعده عدالت غزالی مبنی بر لزوم بازداشتن چاکران و غلامان از ظلم است. این بیت. 1
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اخلاقی یک جامعه را متزلزل کند؛ در غیر این صورت جایگاه رهبری اخلاقی جامعه را 

رو تعدی نکردن به مال  . ازاین(Haji Mazdarani et al, 2015: 140)دهند از دست می

ند نتیجه تواای متفاوت از منع استفاده شخصی از خزانه است و میمردم، مؤلفه

 های صاحبان قدرت باشد. غیرمستقیم بعضی اقدام

 جایی دیگر سعدی تأکید بر منع تعدی به جان مردم دارد: در

یکی را از ملوک مرضی هایل بود ... طایفه حکمای یونان متفق شدند که مر این درد را 

صورت ... دوایی نیست مگر زهره آدمی ... بفرمود طلب کردن... دهقان پسری یافتند بر آن 

قاضی فتوی داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت پادشه را روا باشد... ]و نهایتاً[ 

گناهی  سلطان ... آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولی تر است از خون بی

 .(Saadi, 2007: 68, 69) ریختن...

 

 . ضرورت تأمين امنيت4-2-2

بینی سعدی، این نماید؛ ولی در جهانامنیت میارتباط با در بادی امر مسئله عدالت بی

ای رفت و برگشتی دارند؛ به این معنا که برقراری امنیت و آسودگی حکومت دو رابطه

از تهدید خارجی، زمینه توجه به امور داخلی و مشخصاً تحکیم عدالت و جلب سرمایه 

رت خارجی کند؛ در الگوی حکمرانی سعدی، تجارت کلاً و تجاخارجی را ایجاد می

 سازد:مشخصاً جایگاه مهمی دارد؛ چون تأمین مالی دولت توسط رعیت را ممکن می

 شهنشااه کااه بازارگااان را بخساات  

 کاای آن جااا دگاار هوشاامندان رونااد
 

 در خیر بار شاهر و لشاکر ببسات     

 چاااو آوازه رسااام باااد بشااانوند 
 

(Saadi, 2007: 233) 

یابد، تقویت سپاه عینیت میدولت که ازجمله در -و در بازگشت بهینه شدن رابطه ملت

رو تلاش در جهت  شود و ازاینبه تحکیم صلح و انصراف تهدید خارجی منجر می

 امنیت افزایی از اصول عدالت است:

 با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین

 زان که شاهنشااه عاادل را رعیات لشکرسات    
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 (Saadi, 2007: 56) 
شود؛ به این منظر سعدی هم تعبیر میاین وضعیت به چرخه کارکردی عدالت از 

خیزد، قدرت سپاه تابع ذخایر خزانه است، خزانه صورت که قدرت پادشاه از سپاه برمی

شود و رضایت مردم بستگی به عدالت پادشاه با رضایت مردم به دادن مالیات پر می

 .(Eslami, 2019: 21)دارد 

 

 زدهافراد بحران. توجه به 2-2-5

واسطه عواملی مانند فقر یا بلایای  توجه ویژه به وضعیت افرادی که به در آثار سعدی،

شود؛ توجهی سالی و قحطی(، در وضعیت بد قرار دارند دیده می طبیعی )ازجمله خشک

خانمان او توصیه به که در غزالی و آکوئینی سابقه ندارد. برای مثال در مورد افراد بی

 کند:خانه میساخت شب

 خااویش کاارد  یکاای عاطفاات ساایرت 

 درم داد و تیمااااار درویااااش خااااورد

 بنااا کاارد و نااان داد و لشااکر نواخاات  

 شب از بهار درویاش، شابخانه سااخت    
 

(Saadi, 2007: 251) 
 مند و ثروتمند با راوی:زدگان در مواجهه فردی دغدغه سالیدر مورد قحط

 مااانغص باااود عااایش آن تندرسااات   

 کااه باشااد بااه پهلااوی بیمااار سساات    

 مسااکین نخااوردچااو بیاانم کااه درویااش 

 بااه کااام اناادرم لقمااه زهاار اساات و درد 
 

 (Saadi, 2007: 249) 
های  های سعدی، مخاطب پادشاه و دیگر مقامکه در بخش اعظم حکایتاینرغم به

حکومتی هستند، در این قبیل موارد، مخاطب یا صاحب ثروت است یا خود راوی به 

 خبر ندارد.ای که از وضعیت بد اعضای خود نمایندگی از جامعه
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در حکایتی از عمر بن عبدالعزیز، هشتمین خلیفه اموی، نیز بر لزوم توجه ویژه به 

جای برداشت از خزانه،  زدگان تأکید شده است. با این توضیح که حاکم، به سالی خشک

فروشد نگین ارزشمند انگشتر شخصی خود را برای کمک به مردم در دوران قحطی می

 گوید:و در پاسخ منتقدین می

 که زشات اسات پیرایاه بار شاهریار     

 نگااین ماارا شاااید انگشااتری باای   
 

 دل شاااهری از نااااتوانی فگااااار   

 نشااااید دل خلقااای انااادوهگین  
 

 (Saadi, 2007: 244) 
بنابراین سعدی به مسئولیت اجتماعی در مقابل همنوع و مسئولیت همگان در 

است؛ یعنی آنچه امروز  های آن، مانند بلایای طبیعی، توجه داشتهمبارزه با فقر و ریشه

 شود و بر سازوکارهای باز توزیع ثروت مبتنی است.تأمین اجتماعی نامیده می

 

 . رعایت عدالت در قضاوت6-2-2

در الگوی حکمرانی سعدی، تمیز میان نهاد قضاوت و حکومت )استقلال قضایی( جایی 

گاهی شخصاً نشیند؛ حتی در صورت لزوم، پادشاه ندارد و قاضی در طول پادشاه می

 رو اصول عدالت قضایی و کیفری، ذیل نظریه عدالتش گنجد. کند و ازاینقضاوت می

از این اصل، امروزه با عنوان حق دسترسی به شكایت مردم: رسيدگی به  -

شود و منظور از آن این است که اشخاص باید امکان حقوقی و عدالت/دادگاه یاد می

اشته باشند تا زمینه دادخواهی و شکایت از نقض فیزیکی دسترسی به دادگاه صالح را د

دیگر حقوق فراهم شود. سعدی، به شکل نمادین، پادشاه را دعوت به سبک خوابیدن 

 روز فریاد دادخواهی مردم را بشنود:کند تا هر ساعت شبانهمی

 تاااو کااای بشااانوی نالاااه دادخاااواه    

 باااه کیاااوان بااارت کلاااه خوابگااااه    

 چنااان خسااب کفیااد فغاناات بااه گااوش 

 دادخااااواهی باااارآرد خااااروشاگاااار 
 

(Saadi, 2007: 243) 
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آمیز چنین توضیح در حکایتی دیگر وظیفه رسیدگی به شکایت را به شکلی اغراق

 دهد: می

اند که انوشیروان عادل زنجیری جرسها بر آن بسته داشت تا اگر کسی مهمی داشتی  آورده

میدان بر درختی بسته سلسله را بجنبانیدی و آن سلسله را طرفی زیر بالین و طرفی در 

 .(Saadi, 2007: 1059) داشت

حق دفاع معادل امروزین لزوم شنیدن اظهارات طرفین شنيدن اظهارات طرفين دعوا:  -

هایی مانند حق دسترسی اوراق پرونده و حق داشتن به وکیل و دعوا است که از آن حق

جدید گزارشی علیه او شود. در حکایتی در بوستان، زیردستان وزیرِ مترجم، استخراج می

کنند؛ شاه پس از زیر نظر گرفتن وزیر ظن قوی به صحت گفتار مدعی نزد شاه طرح می

 خواهد که او نیز روایت خود را مطرح کند:این با فراخواندن وزیر از او می رغمبهبرد، می

 شهنشااااه گفااات آنچاااه گفاااتم بااارت 

 بگویناااد خصااامان باااه روی انااادرت  

 چناااین گفااات باااا مااان وزیااار کهااان 

 تااو نیااز آنچااه داناای بگااوی و بکاان     
 

 (Saadi, 2007: 238) 

شنیدن اظهارات طرفین، در کنار اصولی مانند استقلال قضایی، قابلیت 

تجدیدنظرخواهی، رسیدگی علنی، اصول دادرسی منصفانه در نظام حقوق بشر را 

 .(UN General Assembly,1966: Art. 14) دهندتشکیل می

نیست؛ منتها در  1کیفر رساندن مجرم، قائل به مماشاتسعدی در به گناهی:  بی -

کند تا جایی که کار توصیه به وسواس قضایی میگناه از گناهشناسایی مجرم و تمیز بی

رسد گناهی موردنظر او، با روشن شدن نتیجه دادرسی به نقطه پایانی خود نمی اصل بی

                                                 

 ,Saadi) شرط است کشتن به اول گناه گر آید گنهکاری اندر پناه / نهتنها استثنا فرد فاقد پیشینه کیفری است: . 1

2007: 235). 
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قضایی موجب به حبس افتادن  و حتی در دوران تحمل کیفر هم ادامه دارد، شاید اشتباه

 گناهی شده باشد: بی

 نظااار کااان در احاااوال زنااادانیان  
 

 گنااه در میااان کااه ممکاان بااود باای 
 

(Saadi, 2007: 241) 
 

 . هسته مرکزی عدالت3-2

غزالی هسته مرکزی عدالت را اراده الهی و به تعبیری دیگر شناخت نظم موجود هستی 

های های متفاوت، در نظریهبرابری، با مفاهمهداند؛ از ارسطو تا به امروز مرکزیت می

عدالت موردتوجه بوده است. پرسش این است که عدالت از منظر سعدی بر چه ارزشی 

 مبتنی است؟ در نگاه کلان سعدی به طبیعت، اعتدال جایگاه محوری دارد:

 طبایع تر و خشک و گارم اسات و سارد   

 مرکااب از ایاان چااار طبااع اساات ماارد  

 ری یافات دسات  یکی زین چاو بار دیگا   

 تااارازوی عااادل طبیعااات شکسااات   
 

 (Saadi, 2007: 404) 
مردم که مداماً توصیه به عطوفت و -او برخلاف رابطه پادشاهدر امور کیفری 

اش یکسره بخشش نسبت به مردم دارد، در مورد مواجهه پادشاه با مجرم توصیه

 گیری و عدم بخشایش است: سخت

 کس که بار دزد رحمات کناد    هر آن
 

 زناد  باازوی خاود کااروان مای    به  
 

 (Saadi, 2007: 297) 
در مورد جرائم و داند. او آید که عدالت را بر سختگیری مبتنی میطور به نظر می این

مجازات، مانند غزالی، قائل به لزوم پیروی دقیق از دستورات الهی است و برخلاف 

 سنت توماس، به تفکیک قوانین الهی و بشری باور ندارد:
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 بر حکم شرع آب خوردن خطاستنه 

 کااه را شاارع فتااوی دهااد باار هاالاک 
 

 وگر خون به فتوی بریازی رواسات   

 الا تاااا ناااداری ز کشاااتنش بااااک 
 

(Saadi, 2007: 241) 
گیرد، سعدی توصیه به درست نقطه مقابل غزالی که رفق را قاعده عدل میولی 

 کند:سختگیری می

 چااو باااری بگفتنااد و نشاانید پنااد  

 نیایااد بااه کاااروگاار پنااد و بناادش 
 

 بااده گوشاامالش بااه زناادان و بنااد 

 درختی خبیث اسات بایخش بارآر   
 

 (Saadi, 2007: 235) 
در وظایف دیگر تر است.  گیرانه این نگاه از مراتب کیفر در فقه اسلامی، سخت

غالبی بر رعایت اعتدال، حد وسط یا  حکومت، خارج از امور کیفری نیز سعدی توصیه

به باور او سوء رفتارهای انسانی مانند دزدی، عدم حفظ حرمت  داری ندارد؛ زیرامیان

سختی و  رو باید به زند؛ ازاینزنان، تعدی به مال ملت، تعادل ذاتی طبیعت را بر هم می

 بی ملاطفت با آن مواجه شد.

 :Saadi, 2007) هسته عدالت در حکایتِ پادشاه بیماری که دوایش خون جوان است

شود؛ پادشاه، درجایی که حتی نظام قضاوت ازکارافتاده، از می خوبی دیده به ،(69 ,68

کند و در عوض، شأن ارزیابی می موضعی عادلانه، جان خود و جان جوان رعیت را هم

ها است و قاعده گردد. میان این نگاه که قائل به برابری ارزشی انسانسلامتی به او برمی

سند، از حیث موضع برادرانه پادشاه در پسندی بر دیگری پغزالی، هر آنچه بر خود می

توان اولی و موضع پدرانه او در دومی تفاوت وجود دارد؛ بنابراین برابری ارزشی را می

آدم اعضای  هسته مرکزی عدالت از منظر سعدی دانست. مثبت دیگر این ادعا، شعر بنی

دری در یکدیگرند است که در آن برابری ارزشی، بر سیاق جمع اصول برابری و برا

که این شعر در باب سیرت توجه این شود؛ نکته جالبمینظام حقوق بشر مدرن، دیده 

 ,Saadi) پادشاه آمده و در موضع ارائه نصیحت به یکی از ملوک عرب سروده شده است

2007: 58). 

 در درک برابری موردنظر سعدی توجه به بیت زیر ضروری است:
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 جفاپیشاااگان را باااده سااار ببااااد  
 

 ستم پیشه عدل است و داد ستم بر 
 

 (Saadi, 2007: 297) 
کند: خوبی روشن می گیری کیفری را بهو تکلیف سعدی با اصل برابری و سخت

های اخلاقی ها مطلقاً و ذاتاً برابر هستند، منتها هر کس در برابر رفتار و انتخابانسان

گونه )از طریق  اینکند و خود مسئول است؛ پس مستحق رفتاری است که با دیگران می

رسند؛ و این وجه تمایز اندیشه سعدی از عدالت( نیکی و بدی به نقطه تعادل می

 دیگران است.

 

 عدالت اعمالاز  . مصادیقی4-2

کند و برای هایی دوگانه تقسیم میسعدی در رفتار پادشاه با مردمان، افراد را به گروه

 ظ هسته مرکزی عدالت خود دارد.رفتار برابر با هرکدام تجویزات متفاوتی با لحا

 

 ستمگر-. دوگانه رعيت1-4-2

های قوی، یکی از دوگانه-ستمگر، با تعابیری بعضاً متفاوت مانند خلق و ضعیف-رعیت

 پرتکرار در آثار سعدی است:

 ,Saadi) یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود

2007: 55.) 
 پادشاه خاواب خاوش    حرام است بار 

 

 چو باشاد ضاعیف از قاوی باارکش     
 

(Saadi, 2007: 250, 251) 
منظور از رعیت مردم عادی هستند که ذاتاً در معرض ستم، از جانب پادشاه، عوامل 

های مختلف حکومت و مردمان غیر حکومتی قدرتمند قرار دارند و سعدی در موقعیت

 د:کنتوصیه به بخشایش و سهل گیری با آنان می

 مکااان تاااا تاااوانی دل خلاااق ریاااش   

 کناای باایخ خااویش  کناای ماای وگاار ماای
 

 (Saadi, 2007: 231) 
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عنوان عامل حکومت و در مقابل افراد ستمگر قرار دارند، یعنی کسانی که خواه به

کنند و توصیه حق یا مال دیگران/رعیت تعدی می عنوان افراد خصوصی، بهخواه به

درجایی که غزالی مقابله پادشاه با ظلم زیردستانش گیری بر آنان است؛ سعدی به سخت

داند، سعدی تعدی به حقوق مردم توسط هرکسی را به مردم را موضوع عدالت می

 کند:وظیفه پادشاه تلقی می

 مکافااات مااوذی بااه مااالش مکاان  

 مکن صابر بار عامال ظلام دوسات     

 ساار گااری بایااد هاام اول بریااد    
 

 کااه باایخش باارآورد بایااد ز باان   

 یادش کناد پوسات   که از فربهی با

 نااه چااون گوساافندان مااردم دریااد
 

(Saadi, 2007: 232) 
 خوبی نمایان است: های زیر بههای فردی، در بیتمبتنی بر انتخاب رفتار دوگانه

 یکاای کااه گااردنِ زورآوران بااه قهاار باازن    

 دوم کاااه از درِ بیچارگاااان باااه لطاااف درآی

 بااه تیااط و طعنااه گرفتنااد جنگجویااان ملُااک 

 گرفتی باه عادل و همات و رای   تو برَّ و بحر 
 

 (Saadi, 2007: 897) 
 

 ترسشاه-خداترس. دوگانه 2-4-2

ترس، منظور از خداترس کسی است که از درون باور به رعایت عدالت دارد و شاه

کسی است که تبعیتش از عدالت منوط به وجود نظارت محسوس مافوق است. سعدی 

 کند:ترس میخداترس و نگماردن شاهدر انتصابات، توصیه به گماردن افراد 

 خاااداترس را بااار رعیااات گماااار 
 

 که معماار ملاک اسات پرهیزگاار     
 

(Saadi, 2007: 231) 
 خاااداترس بایاااد امانااات گااازار   

 امااااین بایااااد از داور اندیشااااناک
 

 امین کاز تاو ترساد امیانش مادار      

 نه از رفع دیاوان و زجار و هالاک   
 

 (Saadi, 2007: 234) 
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معیاری برای انتصابِ شایسته است و نافی نظارت نیست؛ شاه این دوگانه صرفاً 

ظاهر شایسته نظارت کند تا مبادا اشتباهی در انتصاب او  کماکان باید بر رفتار مأمور به

 داده باشد: ر 

 خوار خلق بداندیش توست آن و خون

 ریاست به دسات کساانی خطاسات   
 

 کااه نفااع تااو جویااد در آزار خلااق 

 برخداسات ها  که از دستشان دست
 

 (Saadi, 2007: 231) 
 

 خارجی عادی-پرفتنه. خارجی 2-4-3

کند، در مواجهه با خارجیان عادی یکی از رفتارهای متفاوتی که سعدی تجویز می

ای است که با )مسافران و تاجران( با خارجیان پر فتنه است؛ منظور از پر فتنه، خارجی

جاسوسی، در کشور حاضر است و  دوراز حسن نیت، مثلاً اهداف غیردوستانه و به

 کند:سعدی توصیه به اخراج او می

 پرورنااد بزرگااان مسااافر بااه جااان  

 غریب آشانا بااش و سایاح دوسات    

 غریباای کااه پاار فتنااه باشااد ساارش 
 

 کاه ناام نکاویی باه عاالم برنااد ...      

 که سیاح جالاب ناام نکوسات ...   

 میااازار و بیاارون کاان از کشااورش
 

 (Saadi, 2007: 233) 
 

 منعم-مفلس دوگانه. 4-4-2

سعدی در توزیع مناصب به میزان ثروت افراد توجه دارد و معتقد است که دادن سمت 

تبع آن اعطای قدرت به افراد مفلس ممنوع است. مفلس کسی است که کسب  و به

تواند عواقبی از حیث مخدوش شدن قواعد عدالت ، می1ثروت برایش اولویت دارد

 باشد:ته ازجمله تهدید منفعت مردم داش

                                                 

قصد رفع ضرورت، سپهر خصوصی است و پس از فائق آمدن بر محل انجام معامله و کسب مال یا ثروت به. 1

یابد. قبح ضروریات فرد شرط لازم برای ورود به سپهر عمومی و سیاست ورزی و انجام امور عمومی را می
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 عماال گاار دهاای ماارد ماانعم شااناس

 چو مفلس فروبارد گاردن باه دوش   
 

 که مفلس نادارد ز سالطان هاراس    

 از او برنیایااد دگاار جااز خااروش 
 

(Saadi, 2007: 233, 234) 
 

 عدالت. معيار تشخيص/نقش 2-5

دهد: که عدالت برقرار است یا خیر یک معیار غایی ارائه میسعدی برای تشخیص این

 از اوضاع: رضایت مردم

 در ایاااام عااادل تاااو ای شاااهریار  
 

 ناادارد شااکایت کااس از روزگااار  
 

 (Saadi, 2007: 225) 
های متفاوت و شود، همه مردم )گروهای معدود محدود نمیمندی به عدهرضایت

تبع آن با یکدیگر در صلح زندگی کنند و متعارض( باید از حاکمان راضی باشد و به

 رضایت بعضی و نارضایتی دیگران، عین ظلم است: نقطه مقابل این وضعیت، یعنی

 بااه روزگاااار هماااایون خسااارو عاااادل 

 آوازناد  ومایش باه توفیاق او هام     که گری
 

(Saadi, 2007: 863) 
دولت، نشانه حرکت حاکمان بر مدار عدالت -به تعبیری بهینه بودن رابطه ملت

 است:

 فراخی در آن مارز و کشاور مخاواه   
 

 ز شاااه رعیااتکااه دلتنااگ بیناای   
 

 (Saadi, 2007: 231) 
طرف  از منظر سعدی میان عدل و رضایت مردم رابطه متقابل وجود دارد، ازیک

مشروعیت حاکمان را با میزان عدل »رضایت مردم سنجه عدل است و از طرف دیگر 

یعنی عدل سنجه مشروعیت است. از  ؛(Nuraai & Yavar, 2013: 168)« سنجدآنان می

                                                                                                                   
. بدیل این (Rahmatifar, 2021: 224, 225)شده است  سفه قدیم یونان هم واقعاندوزی، موردتوجه فلاثروت

 کار پیشینی دارد.رانی حاکم است؛ منتها سعدی برای این معضل راهنگاه در اندیشه غزالی منع شهوت
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نیازی حکومت از ابداع اقناع مردم در اجرای فرامین/قوانین و بیمنظر او عدالت عامل 

 ضمانت اجراهای خشن و قهری برای برقراری نظم عمومی است:

 الا تااا نپیچاای ساار از عاادل و رای  
 

 کااه مااردم ز دسااتت نپیچنااد پااای 
 

(Saadi, 2007: 232) 
 ها است.عقوبتترین رو است که اگر کسی کماکان مرتکب جرم شود، مستحق سخت ازاین

تواند به الگوی حاکمیت رود که حتی میافزایی عدالت تا جایی پیش می مشروعیت

ای از باورمندی ِسعدی به حاکمیت مردمی، در حد وجود نیز تسری یابد و این نشانه

رابطه مستقیم میان شاه و مردم و ریشه داشتن قدرت دولت در اراده ضمنی و رضایت 

 مردم است:

 درویاااش محتااااج داربااارو پااااس 

 رعیت چو بیخند و سالطان درخات  
 

 کااه شاااه از رعیاات بااود تاجاادار  

 درخت، ای پسر، باشد از بیخ ساخت 
 

(Saadi, 2007: 231) 
 تأثیر عدالت بر الگوی حاکمیت در اینجا نیز مشهود است:

 ظلم از دل و دست ملک نیارو ببارد  

 گر تقویات ملاک باری ملاک باری     
 

 ببااردعااادل ز زمانااه نااام نیکااو    

 ور تو نکنی هار کاه کناد او ببارد    
 

(Saadi, 2007: 1012) 
ای که در آن سعدی قائل به یک رابطه دوسویه میان مردم و شاه است؛ رابطه

 کند.مثابه عامل ارتباطی کار میبه 1عدالت

 

 . سازوکار تضمين عدالت2-6

عبارتی، سه درجایی که برقراری عدالت، منوط به عادل بودن شخص شاه است و به 

اند، مسئله تضمین عدالت الخصوص قضاوت، یکجا جمع شدهنهاد تقنین، اجرا و علی

                                                 

ها و وظایف شهروندی( موضوع ارتباط میان مردم و در حقوق مدرن نهاد حقوق شهروندی )مجموعه حق. 1

 است.دولت 
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نماید. عدالت، ارزشی که در طی تاریخ تمدن شود و در نگاه اول ناممکن میپیچیده می

یافته است، جایی در میانه اخلاق و حقوق دارد و بدون قانون، فرهنگ و   بشری قوام

؛ سعدی نیز با (Nuraai & Yavar, 2013: 148)کند معنا پیدا نمیجامعه انسانی وجود/

عنایت به ماهیت چندوجهی، برای عدالت ترکیبی از ضمانت اجراهای حقوقی، دینی و 

 تاریخی را تأسیس و تبیین کرده است.

 

 پذیری. اعمال نظارت و مسئوليت2-6-1

مراتبی کند، نظارت سلسلهمداری معرفی میاولین ضمانت اجرایی که سعدی برای عدل 

کند، از ظلم که خود ظلم نمیاینعلاوه بر است؛ به این معنا که مافوق موظف است 

نکردن زیردستانش نیز مطمئن باشد و در غیر این صورت مسئولیت عمل خلاف عدل 

 تماماً متوجه خود مافوق )و در رأس هرم پادشاه( است:

 که نالاد ز ظاالم کاه در دور توسات    

 اماان کاااروانی دریااد  نااه سااگ د 
 

 کند جاور توسات   که هر جور کاو می 

 که دهقان نادان کاه ساگ پروریاد   
 

(Saadi, 2007: 243) 
او در این خصوص نه قائل به مسئولیت تضامنی است و نه مشارکتی؛ بلکه به 

دیده، مسئولیت انتقالی باور دارد؛ به این معنا که در مرتبه نخست در مقابل قربانی/زیان

مسئولیت، حتی مسئولیت ناحقوقی/اخلاقیِ ظلم، متوجه مافوق است و در مرتبه تمام 

تواند زیردست خود را مورد بازخواست قرار دهد؛ این نظارت، نفع مافوق را دوم او می

 هم در خود مستتر دارد:

 خاوار خلاق   بداندیش توست آن و خاون 

 کاااه نفاااع تاااو جویاااد در آزار خلاااق 
 

(Saadi, 2007: 232) 
-کارپیمان-جانبه کارگر تقریب به ذهن، شبیه این سازوکار در رابطه سهجهت 

کارفرمای اصلی وجود دارد؛ کارفرمای اصلی باید از عهده تأدیه دیون کارگران برآید و 

 .ها مراجعه کندها و هزینهکار جهت جبران خسارتتواند به پیمانخود ثانیاً می
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 نامی. نيک2-6-2

مثابه پاداش خوبی دارد و آن را عامل نامی بهد ویژه بر نیکسعدی در آثار خود تأکی

ثباتی سیاسی حاکم بر زمانه که محصول حمله مغلان است، داند. بیجاودانگی انسان می

کارانه کرده است و بنابراین گزینه براندازی حکومت رویکرد او به تحولات را محافظه

گونه که هست لستان جهان را آنمستقر جایی در نظریه سیاسی او ندارد؛ او در گ

طور گونه که باید باشد. جهان ایده آل سعدی نه بهکند و در بوستان آنتوصیف می

ها به ها و روالدفعی و با جنگ که تدریجاً با تهذیب و تربیت، یعنی اصلاح انسان

رو او صراحتاً طرفدار حفظ وضع موجود  . ازاین(Zarrinkub, 2000: 76)آید دست می

. با حذف امکان تغییرات (Massé, 1990: 187) مهتری در قبول فرمان استست: ا

-عنوان یک جهان. او به(Eslami, 2019: 23)رسد نامی میبنیادین، نوبت به ارزش نیک

دیده رشدیافته در فرهنگ ایرانی، برای بقای جسمانی انسان حتی اگر ممکن باشد، 

گونه که موردنظر فلسفه اسلامی ن نیز، آنارزش اخلاقی قائل نیست، بقای روح انسا

تواند انسان را جاودانه طور معنادار میاست، اثر عینی در عالم خارج ندارد. لذا آنچه به

 بینی است:کند، نام نیک است؛ بیتِ زیر نمود بارز این جهان

 ساااعدیا مااارد نکوناااام نمیااارد هرگاااز 

 مرده آن است که نامش به نکاویی نبرناد  
 

(Saadi, 2007: 950) 
اش نکونامی کاملاً متفاوت و متمایز از وجود جهان باقی است و در رویکرد اخلاقی

به عدالت هرکدام )نکونامی و جهان باقی( کارکرد مستقل خود را دارد و البته اولی از 

 تر است:حیث تضمین عدالت مهم

 جز نام نیک و بد چه شنیدی کاه بازماناد  

 از دور ملاااک دادگاااران و ساااتمگران  

اناد /   عدل اختیار کن کاه باه عاالم نبارده    

 بهتاار ز نااام نیااک، بضاااعت مسااافران   
 

 (Saadi, 2007: 1002) 
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به تعبیری دیگر نکونامی ابزاری برای تحدید و مشروط سازی قدرت است؛ در 

الملل خلق های حقوق بشری نظام حقوق بین روزگاری که قوانین اساسی مدرن و الزام

نوان تضمین و پاداش تاریخی عدالت، قدرت شاه/حکومت را عنامی، بهاند، نیکنشده

  کند:محدود می

 انااد ملااوک اناادرین سااپنج ساارای بااه نوباات

 کنون که نوبتِ تست ای ملک به عدل گارای 

 چه مایه بار سارِ ایان ملُاک ساروران بودناد      

 چو دورِ عمار باه سار شاد درآمدناد از پاای      

 تاو ماارد بااش و بباار بااا خاود آنچااه بتااوانی   

 جاای  باه حسارت گذاشاتند باه     که دیگرانش
 

 (Saadi, 2007: 896, 897) 
نکونامی موردنظر سعدی محدود به پس از زمانه شاه نیست و در دوران حکومت 

 او هم کارکرد دارد:

 نخااواهی کااه نفاارین کننااد از پساات
 

 بااد نگویااد کساات تااانکااو باااش  
 

(Saadi, 2007: 250, 251) 
، یعنی در مراودات و مناسبات 1بعد زمان، در بعد مکان علاوه برتواند و حتی می

 فرامرزی، نیز منشأ اثر باشد:

 ساارافرازد ایاان خاااک فرخنااده بااوم
 

 ز عاادلت باار اقلاایم یونااان و روم  
 

 (Saadi, 2007: 291) 
 

 . محاسبات جهان باقی2-6-3

گذارد، مداری، در برابر اصحاب قدرت می سومین ضمانت اجرایی که سعدی برای عدل

 دهند و ظالم را جزا:محاسبات جهان باقی است؛ جایی که عادل را پاداش می

                                                 

 :Massé, 1990) تحلیل است عنوان پیامد حسن رفتار و نشانه عدالت پادشاه نیز قابلنامی در بعد مکان بهنیک. 1

193). 
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 خناااک روز محشااار تااان دادگااار 
 

 کااه در سااایه عاارش دارد مقاار     
 

 (Saadi, 2007: 250) 
از نظر سعدی در سنجش اخروی اعمال انسان، عدل و ظلم، بر اسلام و کفر مقدم 

 است:

انوشیروان عادل را که به کفر منسوب بود به خواب دیدند در جایگاهی خوش و خرّم، 

گناهان نیازردم  پرسیدندش که این مقام به چه یافتی؟ گفت بر مجرمان شفقت نبردم و بی

(Saadi, 2007: 1049). 
 

 فرجام سخن

و های مستقل ایرانی در سطح محلی قدرت را به دست دارند در زمانه سعدی، دولت

بینانه امیدی به افتادن زمام قدرت به دست کشور تحت سلطه خارجی است و او واقع

دهد و حتی رو رهنمودهایی برای عادل سازی زمامداران ارائه می عادل ندارد و ازاین

 مدح شاهان گفتنِ سعدی هم اسبابی در جهت نیل به هدف عدالت است.

است: عدالت در رابطه  سازینظریه عدالت سعدی به این شکل قابل خلاصه

رو عدالت معاوضی که در انواع معامله  یابد؛ ازاینحکمرانان با مردم نمود و بروز می

گیری شود، در نظریه او محملی برای طرح ندارد؛ حکمران در موضع تصمیممتجلی می

های عادلانه داشته باشد. سعدی های متفاوت باید انتخابدر مورد افراد و در موقعیت

است، ازجمله تقدم منفعت مردم، ارائه داده مثابه چراغ راه برای تحقق عدالت ی بهاصول

منع استفاده شخصی از خزانه، منع تعدی به جان و مال مردم، تأمین امنیت، توجه به 

زده، رسیدگی به شکایت مردم، شنیدن اظهار طرفین دعوا در دادرسی، افراد بحران

ها زی عدالت از منظر سعدی، برابری ارزشی انسانگناهی. هسته مرک رعایت قاعده بی

کند و باید در است با لحاظ این اصل که هرکس مستحق رفتاری است که خود می

گو باشد. برای مثال، افراد ستمگر، شاه ترسان، مجرمان، هایش پاسخبرابر انتخاب

امر  گیری هستند. چنین تفکیکی در بادیخارجیان پر فتنه و مفلسان، مستحق سخت

است؛ منتها در نظریه سعدی اثری از  رفتار برابر با برابرهاشبیه الگوی ارسطوییِ 
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-آزاد یا زن-ها بر مبنای اوصاف قهری یا طبیعی، مانند بردهبندی انساننابرابری و گروه

مندی ها است. رضایتانتخابی انسان-مرد، نیست؛ بلکه مبنای رفتار، اوصاف اخلاقی

نامی و اکمان است. عدالت ورزی، علاوه بر نظارت، با نیکمردم، سنجه عدالت ح

 شود.محاسبات جهان باقی تضمین می

ای نظام حقوق بشر عنوان اصل پایهضمناً برابری موردنظر سعدی، با آنچه امروزه به

ها است و دولت در شده نیز متفاوت است؛ حقوق بشر قائل به برابری فرصت پذیرفته

که از منظر سعدی دولت رأساً وظیفه به توزیع  ساز دارد؛ درحالیآن عمدتاً نقش زمینه

 برابرانه منابع ثروت و قدرت، مثلاً مناصب، با لحاظ اصول اخلاقی دارد.

دیگر ماهیتی طبیعی و  عبارت عدالت از منظر سعدی در زمره امور دقیقه نیست و به

ج متفاوت به دنبال بیاورد؛ تواند نتایوبیش روشن دارد که از موردی به مورد دیگر میکم

از اخلاقِ ازاین حیث عدالتش با قاعده انصاف بیگانه نیست. نگاه سعدی به عدالت  پس

گونه که در اندیشه قدمای یونان یا شود؛ منتها فضیلت نه آنمبتنی بر فضیلت ناشی می

را گ وتفریط؛ بلکه به این معنا فضیلت اخلاق اسلامی متجلی است، یعنی حد وسط افراط

است که به نیت و درون فاعل اخلاقی در کنار رفتار بیرونی او توجه دارد. نیت سنجی 

در مناسبات سیاسی منوط به بهینه بودن رابطه پادشاه/دولت و رعیت/ملت است. 

زمان منفعت مردم وار، عدالت فضیلتی است که در سیاست و در جهت تأمین همخلاصه

 یابد.و دولت عینت می
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